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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مروری بر آثار میرداماد استرآبادی

میردامادِ شاعر

علی دانشور

بدون تردید سید محمدباقر بن شمش‏الدین محمد حسینی استرآبادی ملقب به میرداماد یکی 
از ستارگان فروزانِ آسمان حکمت و فقاهت و از قله‏های رفیع علم و فلسفه و ادب در عهد 

صفویه بوده است.
غریبه  علوم  و  طبیعی  علوم  حتی  و  فقه  و  و حکمت  کلام  در  ژرف‌اندیش  اندیشمند  این 
معاصرانِ  و  برگزیده‏اند  )استادالبشر(  لقب  او  برای  برخی  که  تا جایی  داشته  عام  مرجعیتی 
او – به خصوص از سوی شاگردان- ازجمله ملاصدرای شیرازی اوصاف و القاب مبالغه‌آمیز 

در حق او به کار برده‏اند.1 
میرداماد را )معلم ثالث( هم نامیده‏اند یعنی او را در جایگاهی بعد از ارسطو )معلم اول( و فارابی 
)معلم ثانی( دانسته‌اند. خودِ او نیز در اشعارش کوس برابری و گاه برتری با آن فیلسوفان بزرگ به 

خصوص فارابی و ابن‌سینا زده و مفاخراتی داشته است 
که در جای‌جای دیوان او آمده است ازجمله رباعی زیر 

که به اقتفای رباعیِ مشهورِ ابن‌سینا سروده:
تجهیل من ای عزیز آسان نبود بی از شبهات

محکم‏تر از ایمان من ایمان نبود بعد از حضرات
مجموع علوم ابن‌سینا دانم با فقه و حدیث

وینها همه ظاهرست و پنهان نبود جُز بر جهلات2 
یادر جای دیگر در ثنای خود گوید:

خواجه فضل و ملک دانشم/  تکیه گه از عقل و خرد باشدم
فکرت من صاحب شرع هنر/ خاطر من دفتر سرّ قَدَر
تاج من از علم الهی کنم/ تخت من از فن طبیعی زنم

خاتم توقیع کنم همتم/ مملکت از هندسه و هیئتم
مسندم از معرفت بی‌زوال/ مائده‏ام فقه و حدیث و رجال3

1 - میرداماد، سیدمحمدباقر حسینی 
استرآبادی. دیوان اشراق. به کوشش 
سمیرا پوســتین‏دوز. تهران: میراث 
مکتــوب، چ اول، 1385، مقدمه، 

ص12 )مقدمه(

2 - همان. ص13 )مقدمه( 

3 - همان. ص25 )مقدمه(
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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شاید این‌گونه اشعار از خودستانی سراینده حکایت کند لکن آثار و تألیفات به‏جا مانده از آن 
عالم بزرگ و نیز از تأییدات معاصرانش به‌ خوبی برمی‌آید که میرداماد در علوم و فنونِ زمان 
خود سرآمد علما و حکمای عصر بوده و مبین آگاهی شاعر به مقام و منزلت خود و از باب 

شکر نعمت بر زبان آورده است.
میرداماد که در نزد پادشاهان صفوی خصوصاً شاه صفی از احترام و منزلت والایی برخوردار 
بود، سرانجام در شعبان 1040 در سفر به عتبات جان به جان‌آفرین تسلیم و در کنار مضجع 

شریف مولای خود امیرالمؤمنین)ع( در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
این حکیم فرزانه علاوه بر جامعیت در علوم عقلی و نقلی در سرودن اشعار حکمی و عرفانی 
و حتی عاشقانه از ذوقی سرشار بهره‌مند بوده است. اما از آن‏جا که از او به‌عنوان فیلسوفی 
سترگ و فقیهی نامدار یاد می‏کنند، متأسفانه از شاعرانگیِ او کمتر یاد شده و ادبیاتِ آثارِ نثر 
او کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هرچند بسیاری از معاصرانش احاطه‏ی او بر فنون ادب 
و لغت و نثر و نظم را ستوده‏اند، لکن چنان‏چه مشهور است مُغلق‏نویسی‌ها و دشوارگویی‏ها 
و استفاده‏ی او از لغات غریبه و نامأنوس و اصطلاحات سنگین و واژه‏های کهن و دور از 

ذهن، شاید در مغفول ماندن این جنبه از ابعاد شخصیتیِ او بی‌تأثیر نبوده است.
با این‌همه بسیاری از تذکره‏نویسان و شاعران، میرداماد را در قوه‏ی شاعری - به خصوص 
تذکره‏  صاحب  کاشانی  حسینی  تقی‏الدین  ازجمله  ستوده‏اند؛  مثنوی-  و  قصیده  فن  در 
خلاصه‏الاشعار می‏گوید: »منظومه قصاید پرجزالتش بر مقتضای اذهان درّاک نوای عاشقان 
آفاق شده و استعارات مثنویات باسلاستش بر اقتضای افهام راست غذای پرده‌سرایان حجاز 

و عراق آمده«.4   
همو در خصوص مثنوی مشرق‏الانوار او می‏گوید: »در این مثنوی ابیاتی سروده که در داشتن 

معانیِ بکر و تازه و ابیات توحیدی و مناجات با حق‏تعالی ممتاز است«.5  
اشعار میر بعد از او به دستور شاه‏صفی به همت داماد و شاگردش میر سیداحمد علوی در 
دیوانی گردآوری‌ شده است. این دیوان مشتمل بر1400 تا 1450 بیت داشته‏اند که شامل 2 
قصیده، 36 غزل و 9 ملمع)شعر به عربی( و یک مثنوی به نام مشرق‏الانوار است. اما بیشترین 
قالب شعری او را رباعیات ذکر کرده‏اند که حدود 328 رباعی است. اشعار میرداماد سرشار از 
لطایف و ظرایف عرفانی و حِکمی و فلسفی، و در برخی موارد – به خصوص در رباعیات- 

مشحون از استعارات و اصطلاحات پزشکی، ریاضی، نجوم و موسیقی است.6  
پیداست که میرداماد شعر را وسیله‏ی تفن نمی‏دانسته و به جنبه‏ی توصیفیِ آن خود را محدود 
نمی‏کرده، بلکه شعر را ظهوری لفظی از جلوه‏ی نور، شعور و عقل می‏دانسته و ره‌آورد اقلیم 
علم و فلک وجودش به شمار می‏آورده است. این‌ یکی از مهم‌ترین ویژگی‏های بزرگان شعر 
فارسی است که تمامیِ آن‌ها شعرشان آمیخته به شعورشان بوده است. مانند فردوسی، نظامی، 

ناصرخسرو، سعدی و حافظ آسمان شعر این بزرگان پر از انجم معانی است.7  

علی دانشور

4
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4 - دوســتی دیلمی، محمدرضا. 
دو حکیم استرآباد، میرفندرسکی و 
میرداماد. گرگان: انتشارات میرداماد، 

چ دوم، 1390، ص149

5 - همان‏جا

6 -  همان. صص 147-148

7 - فرهنگســتان علوم. جستاری 
و  میردامــاد  افــکار  و  آرا  در 
میرفندرســکی)مجموعه مقالات(. 
علوم  فرهنگستان  انتشارات  تهران: 
جمهوری اســامی ایران، چ اول، 

1385، ص410
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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تخلص شعری میرداماد »اشراق« است، چنان‏که در ابیات پایانیِ اشعار خود نیز این واژه را 
آورده است:

خاک میخانه شو »اشراق« که از همت عشق/ برگ کاهی نبود خرمن افلاک آنجا
****

شب کی رسد به صبح که »اشراق« از غمت/ گِل کرده زآب دیده ره آفتاب را
****

هردو عالم خوار شد در چشم »اشراق« از غمت/ هرکه آب خضر دارد خوار داند خاک را
****

گفتم که جان خستۀ »اشراق« و درد عشق/ گفتا گیاه خشک و بیابانش آتش است
****

این تخلص از آن ‌جهت برگزیده نشد که میرداماد به حکمت اشراق تمایل پیداکرده بود که 
هیچ تلازم منطقی میان این گرایش - برفرض صحت- با انتخاب تخلص اشراق نیست، بلکه 
به ظن قوی، علت این انتخاب آن است که میرداماد شعر را جلوه‏ی نور عقل و حاصل اشراق 

عقلانی می‏داند که از اعماق دل ‌و جان برمی‌خیزد.8  
معروف‏ترین اثر شعریِ میر مثنوی »مشرق‏الانوار« است که به اقتفای »مخزن‏الاسرار« حکیم 

نظامی، در سن 20 سالگی سروده است.

میردامادِ شاعر

نسخه خطی دیوان اشراق - کتابخانه ملک

8 - همان‏جا
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ماه رمضان آمد. درس های رسمی تعطیل شد. استاد فقه و اصول من مرحوم آقا شیخ باقر 
قمی بود. استاد معقولم مرحوم حاجی شیخ علی نوری و ریاضیات، مرحوم حاجی میرزا سید 
محمد فاطمی قمی قدس الله ارواحهم بودند. تمام در مدرسه خان مروی. روزها در مسجد 
شاه به حاجی سیدابوالقاسم، امام جمعه اقتداء می کردیم. من میل داشتم منبر وعاظ معروف را 
درک کنم، این است که همه را شناختم. آن دوره مطالب وعاظ علمیه داشت بهترین منبرها 
و شیرین تر منبر مرحوم حاجی شیخ عباسعلی قزوینی بود که جامع همه گونه علمیات و 
بیانش هم سحرآمیز بود؛ نیامد مثلش. امروز هرچه هستند طفل دبستان اویند. لکن شهرت 
سیدجمال همدانی اسدآبادی زبان زد عموم شد. سبک منبرش سیاسی بود. قرآن2 کوچک 
چاپ ...3 از بغلش بیرون آورده آیاتی مانند »وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله«4 
و »امرهم شوری بینهم«5 »انما المومنون اخوة«6 و نظائرها را مطرح می کرد. در ضمن می رساند 
که عمال دولت و حکومت ها ظلم می کنند. لازم است ملت از دولت مجلس معدلت بخواهند 
که جلوگیری از ظلم مأمورین و حکام بشود. همه منبرهایش این طور بود. این حرف ها به 
مذاق همه طبقات سازگار بود، غیر از دربار شاهی، آن هم نه همه، بلکه بعضی موافق این 
حرف ها بودند، آن هم روی اصل حسد به رنجی]؟[ که جمیع بشر خصوص ملت نادان ایران 

است. اختلاف دربار شدت گرفت. 
     این اوقات دو مرد کاری کافی زمام دارند: مرحوم عین الدوله، صدراعظم مقتدر با عزم 
جدیست و مرحوم علاءالدوله، حاکم بی نظیر تهران است. این دو رجل سیاستمدار کاردان 
متفقاً کارها را اداره می کردند؛ با اینهمه آنچه خداوند بخواهد می شود و نه بنده. ماه مبارک 
رمضان تمام شد. استاد کارها را روبراه کرد به این طور، سیدی که تاجر متنفذی بود، معامله 
قندی انجام داد برخلاف قراردادی علاءالدوله. چون نرخ قند از طرف علاءالدوله پوطی هفت 
قران تعیین شده بود سید مذکور پوتی هشت قران معامله کرد.]3[ علاءالدوله مطلع شد، سید 
را احضار کرد. سید هم اقرار کرد. فوراً او را به چوب علاءالدوله بست. چون دارالحکومه 
از قضیه خبردار شدیم. این خبر منتشر شد. بازارها بسته شد.  نزدیک مدرسه ما بود، فوراً 
تمام تجار و کسبه در مسجد شاه تجمع نمودند. تا عصری همه بزرگان علماء اعلام را حاضر 
کردند، حتی مرحوم حاجی شیخ فضل الله نوری که محل جلوسش طرف غربی صحن مسجد 
وصل به دیوار بود. مغرب شد؛ علماء هر که در جای خود مشغول نماز شدند. عموم خلق 
به مرحوم حاجی سید ابوالقاسم امام جمعه اقتدا کردند. من هم در صف اول، پهلوی امام، 
طرف راستش که ثوابش بیشتر است، اقتداء کردم. نماز تمام شد. ناطقین و وعاظ رفتند روی 
منبر، من جمله مرحوم معتضدالاسلام استرآبادی نورالله مرقده که آن زمان جوان و رشید بود. 
نطق هایی کردند در زمینه بدی ظلم. به طوری کلی موضوع چوب و حبس سید بالخصوص 

و اهانت مرتکبین عموماً و خصوصاً. 
      بعد از همه مرحوم سید جمال اسدآبادی همدانی رفت منبر شروع کرد به نطق. این 
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میرداماد را در سرودن قصاید پیرو سبک خراسانی، در سرودن غزلیات دنباله‌رو سبک عراقی 
و در سرودن رباعیات طریقه‏ی او را طریقه‏ی رباعیات مشایخ کبار )سنایی غزنوی و عطار 

نیشابوری( می‏دانند.9  
همان‌گونه که گفته شد غزلیات میر را حدود 36 غزل دانسته‏اند که هرکدام بین 5 تا10 بیت 
و مضمون عمده‏ی آن‏ها عرفانی است. البته تعدادی غزلیات عاشقانه نیز دارد که به اقتفای 
برای غزلیات عاشقانه معمول و متداول بوده  با واژگانی که در آن عصر  سعدی و حافظ، 

سروده است.10 
عشق عمیق و ارادت دقیق او به خاندان عصمت و طهارت در اشعارش جلوه‏ای آشکار دارد. 
اشعار او در نعت پیامبر)ص( و مدح مقام امیرالمؤمنین علی)ع( و خاندان مطهرشان، خصوصاً 

حضرت امام رضا )ع( و هم‏چنین امام زمان)عج( همگی گواه این امر است. 
همان‌گونه که اشاره شد برجسته‏ترین اثر شعری میرداماد منظومه‏ی »مشرق‏الانوار« است که 

شامل یک مثنوی به عنوان تحمیدیه در 49 بیت با مطلع: 
بسم‌الله الرحمن الرحیم/ فاتحه مصحف امید و بیم

سه قطعه مثنوی در مناجات با قاضی‏الحاجات:
مناجات اول با مطلع:

ای خرد از حلقه‌به‌گوشان تو/ خُلق خوش از عطرفروشان تو

نسخه خطی دیوان اشراق - کتابخانه ملک

9 - همان. ص408

10 - همان. ص410

علی دانشور
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متن خاطرات:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین
الی  اولاء  رسلًا  اختارمنا  و  لعبادته  حثاً  اتقینا  اکرمنا  و جعل  لمعرفته  خلقنا  الذی  الحمدالله 
ارادته ثم الصلاة و السلام علی اشرف خلقة و اکرم بریته محمد و آله الاطیاب و اوصیائه 
الانجاب سیما وصیه و خلیفة و بعد چنین گوید این بندة شرمندة خادم شرع مطهر حضرت 
خاتم الانبیاء دربان و فرمانبردار ولی امر روحی فداه محمد رحیم لیوانی ابن مرحوم حاجی 
میرزا بابا ابن مرحوم کربلایی هاشم ابن مرحوم کربلایی علی عسکری باوی از اولاد مرحوم 
ملک عسکر باوی لیوانی که او از احفاد مرحوم باو ابن شاپور ابن کیوس ابن قباد است که 
جمع کثیری از دوستان و آشنایان از این حدود و بلاد دیگر حتی طهران پایتخت فعلی ایران 
درخواست نمودند که من هم مانند دیگران کتابی بنویسم، یادگاری باشد. این است که شروع 
نمودم به نوشتن این مختصر که دارای همه گونه مطالب مهمه باشد اما چون تقاضای اکثر 
ماه  پنجشنبه ششم  لیله  لهذا در  بود  پیدایش مشروطه  نوشتن چگونگی  بلکه کل سیاسیون 
شریف رجب 1376 مطابق با هجدهم بهمن ماه 1335 شروع نمودم به نوشتن آن به نحو 

اختصار. نهایت تمام شهودات و علمیات شخص خودم است نه مسموعات و ظنیات.
     بنابراین لازم است مقدمة این جمله نوشته شود که نگارنده در سنه یک هزار و سیصد 
هجری به دنیا آمدم. مرحوم والدم وادارم نمود برای تحصیل علوم دینیه در سنه یک هزار و 
سیصد و یازده رفتم در اشرف )بهشهر فعلی(، مدرسه مرحوم آخوند ملا صفرعلی. تا دوازده 
قتل  بدان سال  و  فعلی(، مدرسه صالحیه  )گرگان  استرآباد  رفتم  در سنه سیزده  بودم.  آنجا 
ناصرالدین شاه روی داد. سنه سیزده و چهارده مجدداً اشرف در همان مدرس بابرکت مشغول 
بودم. سنه پانزدهم آمدم استرآباد مدرسه دارالشفاء. از سطح فقه و اصول بی نیاز شدم. هوای 
تحصیل طهران به سرم افتاد. مرحوم والد هم راضی شد. در اواخر ماه رجب سال یک هزار 
و سیصد و بیست و سه هجری از ساری با قاطر لنگ سید آب سردکی به طهران حرکت، 
شب چهاردهم ماه شعبان وارد کاروانسرای ضرابی شدیم. صبح رفتم به طرف مدرسه دست 
قدرت مرا برد به مدرسه حکیم هاشم، معروف به مدرسه نادرشاه قدیم. بدون هیچ سابقه از 
پله های دهلیزی بالا رفتم برخوردم به مرحوم حاجی سید ابراهیم ابرسجی استرآبادی که از 
فضلاء برجسته بود.]2[ و در همان دم پله بالایی حجره داشت. تنها کانهُ منتظر من بود. بدون 
سابقه هر دو مسرور شدیم. رفتم اثاثیه را بار قاطر کرده با سید مکاری آمدیم مدرسه. رفتم 
حمام نظافت. شب نیمه شعبان مرحوم مظفرالدین شاه جشن مفصلی داشت جلوی شمس 
العماره، به تماشا حاضر شدیم. روزش را هم به دیدن علماء اعلام رفتیم. بعد رفتیم منزل 

سادات اخوی که محل تجمع تمام طبقات بود.
       چون شاه از فرنگستان آمده بود، جنگ هفت لشکری در »دوشن تپه« برپاشد. آن هم 
تماشایی بود. با رفقا رفتیم. در آن جنگ نمایشی مرحوم امیراعظم، رستم عصر، فاتح شد. 

2. اصل: قرءان

3. یک کلمه ناخوانا

4. سوره آل عمران ، آیه159

5. سوره شوری، آیه 38

6. سوره حجرات، آیه 10
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مناجات دوم با مطلع:
ای سخنت نقُل سَرِ خوانِ عقل/ خاک رهت توشۀ انبان عقل     

مناجات سوم با مطلع:
ای کَرمت مایۀ امید من/  سرو جوان از تو کهن بید من                

دو قطعه مثنوی در نعت پیامبر )ص(: 
نعت اول با مطلع:

شاه رُسل، خواجۀ این چارسوی/ ساخته از خاک قدم آبروی     
نعت دوم با مطلع:

ای شرف مسند پیغمبری /  نهُ فلکت نایب انگشتری             
و در مدح امیرالمؤمنین علی )ع( آورده:

نفس نبی باب مدینه علوم / در کف او آهن مریخ موم
و درجای دیگر:

ای پدر غیرت و زوج بتول / حلقه‏کش علم تو گوش عقول    
و سرانجام ارادت خود به امام عصر)عج( را این‌گونه بیان می‏کند:

ای علمت کُنیت و نام نبی/ خورده لبت آب ز جام نبی    
مهدی دین هادی عالم تویی/ روشنیِ دیدۀ آدم تویی            

حافظ شرعی و امام امُم/ طاعت تو فرض همی بر ذمم    
جان تویی و هردو جهانت تن است/ مهر و مه از نور رُخت روشن است ...

و  مفاخره  شامل  که  آورده  بیت   67 در  را  منظومه  این  سرودن  سبب  پایانی  بخش  در  و 
خودستایی است.

در سرانجامِ این مطلب، سخن را با غزلی آبدار از این فیلسوف نامدار به پایان برده و برای 
او،  عربیِ  اشعار  به خصوص  میر،  شعری  نمونه‏های  سایر  آوردن  از  کلام،  اطاله  از  پرهیز 

خودداری کرده و خوانندگان را به دیوان اشعار میرداماد )دیوان اشراق( ارجاع می‏دهم.
شعله‏ها در جان زدی این تشنۀ غمناک را/ خرمنی زآتش چه حاجت بود یک خاشاک را

تا کی اندر سینۀ تنگم نهان دارم چو راز/ آتشی کز شعله خاکستر کند افلاک را؟
رَختِ هستی را حلال سیل محنت کرده‏ایم/ تو سر اندر جان جاده غمزه بی‌باک را        

همچو خر در گل به کار عشق حیران مانده‏ام/ من که اندر کوی دانش رهبرم ادراک را 
هردو عالم خوار شد در چشم »اشراق« از غمت/ هرکه آب خضر دارد خوار دارد خاک را  

میردامادِ شاعر




